
  
  

  نويد توسلي
 در سنندج متولد شد و از 1347وي در سال . شناسيم  مي سنتورنوازي معاصر ايرانانگذار پايهيكي از اردوان كامكار به عنوان 

فرهنگ و هنر راديو همكاري هاي   سالگي فراگيري سنتور را نزد پدرش آغاز كرد و از همان دوران خردسالي با گروه4سن 
نوازندگي سنتور زيرنظر پشنگ كامكار هاي  زم تهران شد و پس از يادگيري تكنيكا ع1358اردوان در سال . داشت
گوي ذهن خلاق و  توانست پاسخ  نميسنتي سنتورنوازاني  اما شيوه.  موسيقي ايران را فرا گرفتآوازيسازي و هاي  رديف

هاي  د تا سرانجام با درآميختن موسيقيجديد نوازندگي برآمهاي  وجوگر او باشد، بنابراين در پي گسترش تكنيك روح جست
وي علاوه بر نوازندگي، نزد . را پديد آورداش  ذهني و توانايي تكنيكي خود، توانست شيوه سنتورنوازايهاي  جهاني و داشته

فراواني هاي  ي، هارموني و كنترپوآن فرا گرفت و كنسرتساز آهنگهوشنگ و ارسلان كامكار دروس مختلفي را در زمينه 
توان به دريا، بر تارك سپيده، ماهي براي سال   ميوياز جمله كارهاي  .براي معرفي ساز سنتور و موسيقي ايراني اجرا كردهم 

نو، سياچمانه، بر فراز باد، موسيقي فيلم سنتوري و موسيقي فيلم چشم انداز ايراني اشاره كرد، كه البته موسيقي فيلم سنتوري با 
  .خوانيد  ميوگو نشستيم كه در پي گوناگوني به گفتهاي   در زمينهاو با .استقبال زيادي هم مواجه شد

  
  نوازندگي شما چگونه به اين سبك و سياق رسيد؟ي  بيان و نحوه

  .كمي حرف بزنماش  دانم كه در مورد ساز سنتور و پيشينه  ميقبل از اينكه در مورد خودم صحبت كنم بهتر
 بايد از زماني به وجود آمده باشد كه توانايي كشيدن سيم و مفتول نزد بشريت پيدا شناسيم احتمالاً  ميسنتوري كه ما امروزه

هايي زد، كه قبلاً  توان حدس و گمانه  ميموقع بود و چه كسي آن را انجام داد براي ما معلوم  نيست امااينكه زمانش چه . شد
آن . شد، مثل چنگ يا قانون و لير  ميه زخمه زدن نواختهشده كه به وسيل  ميبه جاي سيم از روده حيوانات يا ابريشم استفاده

ايست كه با اين ساز بر  توان در موردش صحبت كرد مربوط به چند ساعت موسيقي  ميچيزي كه از پيشينه اين ساز به يقين
جنوب و با بررسي سنتورنوازي آسياي ام  را از حبيب سماعي شنيدهها  ترين آن روي صفحات پر شده است و من قديمي

زنم كه سماعي سنتور را به همان   مياند، حدس شرقي، چين، يونان، اروپا و تحولاتي كه در اين ساز و نواختنش ايجاد كرده
شد تا زمان حبيب مدت زمان شده، چون از زماني كه سنتور ساخته   مينواخت كه در بدو تولد اين ساز نواخته  ميشكلي

  . كرد همانند اقوام ديگرش در چين و يونان  ميزياديهاي   و اين ساز بايد پيشرفتگذرد زيادي مي
هاي حبيب سماعي در حوزه موسيقي ايراني در زمان خودش قابل توجه به نظر مي  بندي طرح جمله

  كنيد؟ گونه فكر نمي آيا اين. رسد
عي، سياسي و فرهنگي ام با توجه به موقعيت اجتولي .گير نيست شنوم آن چنان چشم  ميآن چيزي كه من از نوازندگي حبيب

بها   ارزش و غنيمتي بس گران در زمان خودش بسيار باايران در زمان حبيب و ماقبل از او بايد اذعان داشت كه سنتور حبيب
  . شود  ميمحسوب

  تحولات بعد از حبيب سماعي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟
 مانند استاد ابوالحسن صبا و در بالاترين سطح اين تحول بعد از حبيب سماعي كساني پاپيش گذاشته و سنتور را متحول كردند

  .بسياري دارد شايد تفاوتي از زمين تا آسمانهاي  جناب استاد فرامرز پايور كه سنتور قبل و بعد از ايشان تفاوت



  فرمائيد؟ ميها را  اين تفاوت
 انجام به همراه چند تن از اساتيد ديگرايور آقاي پسنتور ايشان بسيار با شخصيت و تميز است و نوآوري جذاب و دلپذيري كه 

از طرف ديگر همين اضافه شدن نمَد به . به دلنشين شدن و تميز شدن سنتور كمك كردها  اضافه كردن نَمد به مضراب. دادند
 واختهنَمد ساز ن باعث شد تا ديگر، سنتورهاي قديمي ساز جوابگوي نوازندگي جديد نباشد زيراوقتي با مضراب بيها  مضراب

ماند همچنين كوك دقيق و   ميهمه، معايب ساز از چشم نوازنده پنهان بالا و همهاي  شود به علت زنگ و داشتن فركانس مي
 و از شود  ميانجام تشخيص صداي ساز بسيار ساده داراما با مضراب نَمد. گيرد  ميصداي دلنشين ساز هم تحت شعاع قرار

يفيت صوتي بهتر و ككه سازندگان سنتور مجبور به مطالعه بيشتر شدند تا سازهايي با با نَمد به بعد است هاي  زمان مضراب
شايد افراد . شناسيم  ميايجاد كنند و در اين راه چندين نفر هم بسيار موفق شدند كه البته اين چند نفر را ماتر  طبق ذوق مطلوب

ه چهره هايي مانند آقاي ناظمي، عارفي، قنبري و زنگنه اشاره توان ب  مياز اين دست. زيادي بوده يا هستند كه گمنام مانده اند
  .كرد كه به نظرم بسيار موفق بودند

  بينيد؟ از دوره انقلاب  به اين طرف تحولات راچگونه مي
ها  در سنتور ايجاد كرده باشد و بيشتر رنگ آميزي) قياس تحول پايور با سماعي(بينم كه چنين تحولي   نميشخصاً كسي را

 بر روي يك نُت نواخته به عنوان مثال در كارهاي آقاي پايور، دراب. اجرايي كمي تغيير كردهاي  ت شد و تكنيكمتفاو
مختلف هاي   اما در نسل انقلاب و بعد از آن دراب روي نُتگرفت صورت ميمتفاوت هاي   در پوزيسيون نواختنشد يا مي

تزئينات را بيشتر كردند و اينكه قش زيادي در شناسايي سنتور داشتند، نوازندگاني كه در اين دوره ن. شد  ميديگر نواخته
مختلف نوازندگي قبل از خودشان مانند آقاي پايور، آقاي ورزنده و ديگران را در كنار هم استفاده كردند البته هاي  شيوه

كمي هم از سنت دور شدند، مانند آقاي پايور علاوه بر تحولي كه ايجاد كردند  .مطالبي هم از خودشان به آن اضافه كردند
  . بازگشتندها  اما گروه اخير دوباره به سنت. قطعات فريبا، فانوس و غيره

  دانيد؟ دليل اين رجعت را چه مي
كردند مانند جناب برومند و اساتيد آن دوره   نمي بودند چندان از نوآوري استقبالاين گروهچون كساني كه راهنما و الگوي 

كار قدما تغييري حتي به كوچكي اضافه شدن يك زينت انجام پذيرد و شايد كردند در موسيقي و   نميتحملكه ها  دانشگاه
در همين دوران كسان ديگري هم بودند كه شايد خوب كار كردند اما  .بودها  يكي از دلايل بازگشت به سنتها  وجود آن

به اين دليل .  كارشان براي پيش برد موسيقي ايران بي تأثير بودكارشان كپي برداري و يا بازسازي آثار قدما بود كه به نظر من
كردند و هيچ كار يا اثري از خود باقي   ميكه مقلد و پيرو سبك يا سبك هايي بودند و يك سري كار از ديگران اجرا

 را داشتند كساني هم هستند كه سبك و سياق شخصي خودشان. شدند  مينگذاشتند و بطور كلي نوازندگاني خنثي محسوب
به عنوان مثال آقاي ميلاد كيايي، شايد روشن است كه . شدها  اما بنابردلايلي كمتر به چشم آمدند و كمتر كسي دنباله رو آن

 اين ساز يا قطعه توسط چه اجرايتواند تشخيص دهد   ميدبشنوايشان سبك و بيان شخصي خودشان را دارند كه هركسي 
تر  هم بسيار نوآورانهاند  كنند و كارهايي كه انجام داده  ميرا اجراو آوازها  ديگري قطعات ايشان نوع. كسي نواخته شده است

از كساني است كه بعد از انقلاب آمدند ولي بنابه دلايلي كه پيشتر در موردش صحبت كردم كمتر كسي دنباله روشان شد و 
  .  از آقاي پايور داشتندبينم كه سبكي كاملاً مجزا  ميهمين مسئله را براي آقاي ورزنده هم

  چه عواملي در مطرح شدن يك نوازنده مي دانيد؟



گيرد چه از لحاظ هنري و چه از لحاظ اجتماعي، سياسي و غيره سهم   ميبي هيچ شك شرايطي كه يك نوازنده در آن قرار
همين كه يك نفر . گاري استمانديكي از عوامل مهم در من اعتقاد دارم تدريس . بسياري در ماندگار شدن يا نشدن او دارد

از روي نياز مالي تدريس كند يا بدون نياز مالي بخواهد هنرش را در اختيار ديگران قرار دهد يا حتي دولت بيايد كسي را 
انتخاب كند و تأمينش كند و بگويد به ديگران تدريس كن در نوع تدريس يك نفر نقش به سزايي دارد و در نهايت منجر به 

 به نظرم بزرگتر ين نوازنده دنيا هم اگر پيرو و شاگردي نداشته باشد از بين. شود  ميعدم ماندگاري شخصماندگاري يا 
  .شود هنرمند از خودش ورثه برجاي گذارد  ميرود و اين تدريس است كه باعث مي

  مانند جناب ورزنده؟
ا نبودند امروز نامي هم از ابوالحسن صبا شايد اگر كسي مانند استاد پايور و شاگردان ديگر مرحوم استاد صب. صد در صد
  .نمانده بود

  و اردوان كامكار؟
اتفاقي به اين نوع نوازندگي روي آوردم چون از نظر سني در طور  بهام  من همانطور كه قبل از اين هم در جاهاي مختلف گفته

كاملاً موسيقايي به اي  مانند داشتن خانوادهالبته برخي عوامل . اين نوازندگي را انتخاب كنم» با فكر«سطحي نبودم كه بتوانم 
سنگين امروز هستند از سنين كودكي حشر و نشر هاي  همين كه با بسياري از اساتيد موسيقي كه وزنه. من كمك زيادي كرد

رت و را با تمرين، كنسام  براي نمونه من بهترين خاطرات زندگي. دارم بي تأثير نبوده استها  داشتم و خاطرات خوبي با آن
اين . بين اعضاي گروه شيدا و عارف مخصوصاً جناب آقاي عليزاده برادرانم و آقاي لطفي از دوران كودكي دارمهاي  رفاقت

ي و چه ساز آهنگو چه چه تصنيف سازي ها  اساتيد الگوهاي من بودند و نكات ريز و درشت از كارهاي مختلف آن
من فرصت اين را داشتم  .كردم  ميرا دنبالها  اشت و من هم كارهاي آنگذ  ميكارهاي گروهي و تكنوازي بر روي من تأثير

را در مورد كارهايم جويا شوم و كارهايم را قبل از انتشار در محافل هنري آن زمان مثلاً در منزل آقاي دولت ها  كه نظر آن
  .ست حضور داشتند اجرا كنمآبادي، در جايي كه بالغ بر پنجاه نفر هنرمند، نويسنده، نوازنده و افرادي از اين د

   كرديد؟از اين موقعيت استفاده چگونه  رشد براي شما، بودن شرايطمساعدبا توجه به 
زا براي يك مملكت پس از  موسيقي كردم مصادف با جنگ و گراني و مسائل تنشهاي  زماني كه من شروع به ساز و فعاليت
  . بر لب جوي و به چهچهه بلبل گوش كرد و ساز نواختتوان نشست   نميانقلاب بود و مسلماً در چنين شرايطي

  .ايد بنابراين شما به نسبت گذشتگان تأثيرات متفاوتي گرفته
پذيريد كه اين تأثيرات روي من زياد بود و باعث شد در بسياري از   ميبه هرحال شما از محيط اطراف و شلوغي هايش تأثير

گم كه  اين را به اين دليل مي . حتي شور سل هم نزدمگيشته باشم و تا بيست سالداتر  موارد و مسائل موسيقي نگاهي ريزبينانه
چه؟  كوك يعني كوك و راست پچاصلاً اين . كردند  ميزدند و تدريس  ميدستگاه شور را فقط بر مبناي سلهمه نوازندگان 

شايد يك ساز به راحتي حجاز بزند . بدخواننده خوب باشد و براي ساز و خواننده ديگر يا يك هرگام شايد براي يك ساز و 
از آنجايي كه من تعهد و قيدي به اركستر و خواننده نداشتم و . و ساز ديگر محدوده حجاز برايش سخت و ناهموار باشد

  . متفاوت كردم كه از اين تجربه، نكات بسياري به دست آوردمهاي  منظورم تكنوازي ساز بود شروع به تجربه در گام
   بود؟اين نكات چه

به فكر تغيير در ساز سنتور افتادم تا آن را كروماتيك كنم و ساختارش را دستخوش تغيير سازم كه در نهايت به اين نتيجه 
حرفت را با آن بزني و ها  رسيدم كه هرگلي بويي براي خودش دارد و زيبايي سنتور به اين است كه با وجود همين محدوديت



اصالت سنتور به اين است كه از امكانات . آن مضراب بزنيهاي  سيم را باز كني و روي وتواني به روي داخل پيان  ميگرنه
  . توان از مطالب جديد استفاده كرد نه اينكه ماهيت ساز را عوض كرد  ميخودش استفاده كنيم و به جاي آن

  نوازي نشد؟ آيا اين شرايط سبب دور شدن شما از موسيقي سنتي و رديف
 شناسم، يادم  نميشناختم، آنقدر خوب كه اين روزها به آن شكل و شيوه  مي سنتي را بسيار خوبمن آن روزها موسيقي

  . آورم  نميآيد چهار روايت مختلف از بيات ترك را به خاطر داشتم كه الان يكي را هم به خاطر مي
   رديف استفاده كرديد؟به چه ميزان از چهار روايت

را به ها  گفتم كه آن  نميآمد امروز به شما  ميمربه كاها  من خورد و اگر تمام روايتشايد تنها يك روايت از رديف به درد 
آيد آن هم شايد به صورت بسيار خلاصه در همان حدي كه من در كلاس   مياركيك روايت رديف بسيار به . ياد ندارم

تلف شبيه سازي كنيم تا گوشه را به فرم مخهاي  وقتي قرار است در موسيقي ايراني از گوشه. دهم  ميهايم به هنرجويان درس
گذارد تا شاگرد   نميكند و ديگر چيزي باقي  ميموجود را بيانهاي  مختلف تمام حالتهاي  خودمان اجرا كنيم تعدد روايت

كنند هيچ گاه نوازندگان   مينمونه سازي و شبيه سازي كند و از همين روست كساني كه موشكافانه و دقيق رديف را بررسي
 در ابتدا بايد نوازنده خوبي بود تا .هستندتر  سپرند موفق  ميشوند و آن هايي كه از رديف برداشت هايي را به خاطر  نميبيخو
توان به سراغ   مييف به درد بخورد و به كار بيايد و بعد از آن نوازندگي در سطح مطلوبي به دست آمد هرجا نياز بودرد

شما اگر ده روايت مختلف از رديف هم به خاطر  .ه اينكه نكته به نكته و مو به موتنها به رديف پرداخته شودرديف رفت ن
 كه اين همه روايت به ياد دارد آنجا همه توجهاي   نوازندهعجبرويد كسي نخواهد گفت   ميداشته باشيد وقتي روي سن

  .نوازيد  ميكنند شما چگونه ساز مي
   دست يافتيد؟نخودتاچگونه به شيوه 

 كردم قطعاتي سعي. رايج موسيقي ايرانيهاي  شروع كردم به آزادانه ساز زدن بدون توجه به فُرم يي كه گفتمها نيبا تمام ا
خلق كنم كه بدون اينكه در فُرم خاصي باشد زيبا باشند و برداشتي از موسيقي ايران در اين زمينه قطعات زيادي ساختم كه 

 سالگي 17 و 16كه موفق بود به بايگاني سپردم تا در نهايت در سن ها  آن.  بسياري هم ناموفقق بودند وموفها  بسياري از آن
كاري . منتشر ساختم» دريا«دادم با نام   مي بود كه انتشارآلبومي من نبود اما اولين هاياولين كارجزو را كه ها  يكي از همان

 شد و ملودي هايي را كه دوست داشتم در ميانه كار  مياصي شروع احساسي و طبق روال خود من كه با فُرم خكاملاً
اين موفقيت . استقبالي هم از سوي عوام و هم از سوي خواص. مواجه شدهم خوش بختانه با استقبال خوبي » دريا« .آوردم مي

ن را به من گفتند، استاد فرهاد استاد فريدون شهبازيان بسيار خالصانه معايب و محاس. نزد اهالي موسيقي بسيار دلگرم كننده بود
نقد و تر  هم چنين اساتيد سنتورنوازي كه كار را گوش كردند و نظر دادند و از همه مهم. فخرالديني يا استاد حسين دهلوي

كم كم به فكر افتادم تا فرقي براي خودم . تخصصي و دلسوزانه برادرانم به ويژه استاد عزيزم پشنگ كامكارهاي  راهنمايي
تميز و هاي  اوائل براي اينكه اين شيوه جايي براي خودش در ميان مخاطبان باز كند از پاساژهاي سريع، نُت. شومقائل 

 و با اين كار - است رايج شدهكه البته اين روزها زياد–كردم   مينبود استفادهرايج فيگورهاي خاص سنتور كه آن زمان 
 كنتم  ميرا گوشام  الان هم كه كارهاي گذشته. كردم  ميرد نظرم را بيانمطلب موها   ميان آندركردم و   ميشنونده را جلب

سريع ربطي هم به ملودي اصلي ندارد و اگر حذف هم شوند چندان تأثيري هاي  بينم در بعضي از مواقع پاساژها و نُت مي
  .نخواهند داشت اما به هر صورت آن زمان به دليل همان جلب توجه مخاطب لازم بود



؟ كه البته هنوز هم سريع نبودهاي  يه جواني آن دوران نيز بي تأثير در اجراي پاساژها و نتُشايد روح
  .جوان هستيد

  . بي تأثير نبود. صد در صد
  ايد كه سبك كارتان را تغيير دهيد و يا رجوعي به شيوه گذشته داشته باشيد؟ آيا تاكنون سعي كرده

 تغيير ،را تغيير دهم اما نتوانستم چون از يك طرفام  يرون بيايم و روحيهسعي كردم از اين سبك نوازندگي بها  خيلي وقت
 اشتباهايتان را پاك كنيد اما در كلاز  شايد شما بتوانيد با پاك كن خيلي جزيي يزي نيست كه بتوان به آن فكر كرد،چ

از طرف .  خودتان دچار تغيير كنيدرا مانند روحيات شخصياي  توانيد تصميم بگيريد و از ابتدا چيزي بنويسيد و پديده نمي
را به وجود اي  تازهي  گذشته تان را ناديده بگيريد تا پديدههاي  ديگر براي ايجاد تغيير نيار نيست تمام مسائل پيشين و تجربه

رخ را آوريد براي نمونه وقتي قصد داريد تغييري در اتومبيل به وجود آوريد نيازي نيست تا از نو بخواهيد تجربه كنيد و چ
زيباتري براي آن طراحي كنيد يا كارآيي آن را ي  توانيد دستگيره  ميشما. اختراع كنيد و در خودرو را روي سقف قرار دهيد

زماني قصد كردم چنين تجربياتي داشته باشم و چون به شكست خوردم دوباره بازگشتم و مسير يك من . چند برابر كنيد
  .بينيد تقريباً هر ده سال يك كار ارائه دادم البته در زمينه تكنوازي سنتور  ميخودم را ادامه دادم و همانطور كه

  اين فاصله زماني چه تأثيري در كارتان داشته است؟
دهند كه در   مياين كارها خود نشان. آيد  مييك كار بيرون بدهم ولي ارزش كار پائيناي  من توانايي آن را دارم كه هفته

همين كار جديد من كه در حال حاضر مشغول انجام آن هستم نشان دهنده روحيات من با . داشته اماي  زمان اجرا چه روحيه
  . است» بر فراز باد«گذشت ده سال از 

  هايي قائل هستيد؟ براي تكنوازي سنتور چه ويژگي
ن داريد به سهولت اجرا كنيد ببينيد شما براي تكنوازي سنتور بايد داراي تكنيك بالايي باشيد تا بتوانيد آن چيزي را كه در ذه

توانيد آن را   ميسپس شما در آينده. خواهد اجرا كند  ميرا كه ذهنيعني دست شما بايد به مغزتان متصل باشد تا آنچه 
 مثلاً وقتي شما براي يك اركستر سمفونيك. پالايش نماييد تفاوت موسيقي جمعي و موسيقي تكنوازي هم در همين است

نويسيد و كل مجموعه   ميمشخصي را براي اين سازهاي  ياز نيست كه نوازنده ترمپت باشيد بلكه موتيفنويسيد لزوماً ن مي
خواهيد قطعه تنها براي تررمپت بنويسيد بايد كاملاً اين ساز را   مياما زماني كه. كنند  مياركستر با هم يك قطعه را اجرا

بنابراين براي خلق يك اثر تكنوازي تازه و نو . شراف داشته باشيدخاص آن و شرايط نوازندگي آن اهاي  بشناسيد و به تكنيك
  .بسيار پرتوان باشيداي  شما بايد نوازنده

  كنيد؟  مي خودتان چگونه عمل و شيوهسبكبراي آموزش و انتقال شما 
دانم قرار دهم تا در انتقال اين سبك و شيوه سعي من بر اين بوده است تا مطالبي را به صورت كلاسه بندي در اختيار شاگر

 در .را ياد بگيرند و حتي بر اساس اصول آن چيزي به آن بيافزايند تا اين شيوه حفظ شودشكل موسيقي بتوانند اين ها  آن
ريم و چند آواز كه در دل آن گويند كه ما چند دستگاه دا  ميخواهيد آن را فرا بگيريد به شما  ميموسيقي سنتي زماني كه

را ها  براي اين يادگيري هم اسلوبي وجود دارد كه مثلاً گوشه. را يك به يك بياموزيدها  رند و بايد آنگي  ميجايها  هدستگا
را ها  دهند بلكه بر اساس سلسله مراتبي دستگه  نميدهند يا در ابتدا دستگاه راست پنجگاه را آموزش  مييك به يك ياد

  .نين عمل كنم تا اين شيوه ماندگار شودمن در انتقال شيوه خودم نيز سعي دارم چ. دهند  ميآموزش
  ايد؟ چرا تاكنون نسبت به تدوين و انتشار شيوه آموزشي خودتان در قالب كتاب اقدام نكرده



خواهم   نميندارم چونها  اما در حال حاضر اعتقادي به چاپ آن. من تمام كارهايم را به صورت نُت شده موجود دارم
 سال ديگر هم اگر كسي در نظر 50 يا 40خواهم   ميدم حضور دارم خلاصه شود بلكه كه خوهايي به همين سالموسيقي من 

داشت كه به اين شيوه ساز بنوازد كارهاي مكتوب من اشكالي از لحاظ تكنيك آموزشي نداشته باشد و به راحتي بتواند آن 
من . رستي نُت نگاري شده اندو قطعات به صورت دها  را اجرا كند و بر روي آن صحه بگذارد كه كتابها  نُت نويس

سائل در نُت نگاري مخواهم از اين دست   نميبينم كه اشكال تكنيكي فراواني دارند و من چون  مينُت بسياري راهاي  كتاب
كنم كه البته تا حدود زيادي هم امتحانش را پس داده است و شايد در   ميرا ابتدا روي شاگردانم امتحانها  هايم باشد آن

 كردم مثلاً تمام پاساژها مند و مسائل را قانونها  من در فُرم نوازندگي خودم خيلي مضراب. نزديك اين اتفاق بيافتدي ها آينده
دو . شود  نميشود در صورتي كه در باقي كتب اين موارد رعايت  ميسريع پشت سرهم با يك فُرم مضراب اجراهاي  و نت

شود كه   مياين خصيصه در كار من باعث. اوت نوشته شده استي متفگذار مضرابپاساژ يك شكل و يكسان با دو 
بدهم ها  ي به آنگذار مضرابرا بدون اي  قطعهمن شاگردانم بتوانند متفاوت به راحتي برخي مفاهيم اين سبك پي ببرند و اگر 

داند از   ميار كندبنابراين اگر كسي شش ماه پيش من ك. ي كنند و كار از ذوقي بودن خارج شودگذار قادر باشند مضراب
  .شود  ميكدام مضراب بايد در كجا استفاده كند و تكليف هنرجو معلوم

  كنيد؟  ميهايي كه در كارهايتان استفاده اما در مورد ملودي
. ايراني هستند يا برداشتي از موسيقي سنتي يا موسيقي نواحيهاي  كنم ملودي  ميهايي كه من در كارهايم استفاده ملودي

اي  اين كه من قطعه. و خيلي عجيب و دور از ذهن نيستنداند  دهم بيشتر شبيه به اين دو گروه  مي كه خودم انجامكارهايي هم
  .برد نه سنتور را و نه خود من را  ميرا در جاي ديگر بياورم و از فرهنگ ديگر و آن را با سنتور اجرا كنم نه آن قطعه را بالا

 ها  وقتي من سازم تنها ايراني باشد اما ملودي. كه براي كدام منطقه استدهد  مينفس يك موسيقي خوب، خودش نشان
 مثلاً اگر كسي ،شود  ميرود و كلاً تبديل به موسيقي كُمدي  مي آن موسيقي مصرفي است و بعد از مدتي از بين،غيرايراني

 پاگانيني با هاي  كاپريساجراي ،ييبخواهد با ساز ترومبون درآمد ابوعطا بزند همان قدر خنده دار است كه براي يك اروپا
آن چيزي جاودانه است كه ريشه در فرهنگ موسيقايي خودش داشته . دار و كم ارزش است ساز ني يا سنتور و تار خنده

  .باشد
  ؟در اين خصوص توضيح دهيد. شود  مي زياد ديدهغيرمتعارفهاي  يگذار مضرابدر كارهاي شما 

از تك ريزها و ريزهايي را كه من يك سري . يد كاملاً قدرت يكساني داشته باشنددر اين شيوه دست راست و دست چپ با
را به اين شكل اجرا كنم، من قصد ها  چون نياز هست كه آن. كنم  مي با چپ شروعراشوند   ميمعمولاً با دست راست شروع

دهم كه فكري پشت   ميز دست چپ قرارمن دست راست را بالاتر اها  ندارم كه لقمه را دور سرم به چرخانم يا در دوبل نت
شوند و نتي نبايد كم ارزش جلوه كند همه چيز بايد در نهايت دقت به   مي بسيار تميز اجراها نُتدر اين سيستم . آن است

مانند (و آكوردها اجرا شوند و هركدام از اين فيگورها ها  فيگورهاي مختلف مضرابي بايد روي تمام نت. گوش برسد
از كنار ها اين ملودي. در اختيار نوازنده قرار دهنداي  بي ايجاد كنند و پايهبسيار جالهاي  توانند ملودي  مي خود)چپ-دوراست

  . شود ميتر   بازهم متنوع،هم قرار دادن فيگورهاي مختلف
  نوازي در كار شما چيست؟ جايگاه بداهه

توان گفت   ميي داشتند ونواز بداههزيادي بر ي  اتيد تكيهشخصاً اعتقاد دارم موسيقي ايران زماني از رشد باز ايستاد كه اس
 ي همه چيز در لحظه خلقنواز بداههآيد در   ميي برنواز بداههچون همانطور كه از نام .  تقريباً موسيقي ما را كشت،ينواز بداهه



را اي  ارچوب و ملوديشما بايد چه. موسيقي را بايد با فكر نواخت. رسد و اين درست نيست  ميشود و بگوش مخاطب مي
هاي  مثل ديناميك و غيره را تغيير دهيد و تكيههاي  رسد پالايش كنيد، بارها اجرا كنيد و ريزه كاري  ميكه بداهه به ذهنتان

در تكنوازي اساتيد متبحر شايد آن تكنوازي براي . مختلف به آن اضافه و يا از آن كم كنيد تا شخصيت قطعه را بالاتر ببريد
 ماند تا ايشان بنوازد و در اين حالت شنونده خسته  نميباقياي   دوم، يا صدم زيبا باشد اما بار صد ويكم ديگر ملوديبار اول،

  بله همهكنم؛  مييكي از اساتيد گفته بود من بداهه روي صحنه همه كاركه  خواندم اي وزنامهچند وقت پيش در ر. شود مي
يل زيباتر شوند و براي شنونده ارزش بيشتري قاها   روي فكر انجام دهيد تا ملوديتوانند همه كار كنند اما كاري كه شما مي

تواند   مياين كار را هركسي.  برويد صفحه كتابي را باز كنيد و بداهه شعري را تصنيف كنيديا اينكهشديد بسيار بهتر است 
  .انجام دهد

بيش از پيش براي شنوندگان آشنا باشد و شايد ها  البته امروز باتوجه به ضبط آثار و ارائه آن تكنوازي
آيد كه برايشان   ميو كم پيشاند  بارها تكنوازي فلان استاد را شنيدهها  خسته كننده جلوه كند زير آن

  .  تازگي و نو بودن باشد حسداراي
 اگر ما.  فكر كنددهد  ميگويم آدم بايد روي موسيقي و كاري كه ارائه  ميدقيقاً همين طور است و به همين دليل است كه

خواهيم ملودي روي شعر بگذاريم بايددقت كنيم تا بهترين ملودي ممكن را بر روي شعر قرار دهيم و بهترين تلفيق را با  مي
. و كم كم موسيقي را زنده خواهند كرداند  بيرون آمدهها  خوش بختانه امروز نسل جوان از اين حالت. موسيقي انتخاب كرد

فرض كنيد نوازنده روي سن با . حد موسيقي را به نابودي كشانددگي بيش از ي كلاسيك هم با مدرن زق در موسيقاين اتفا
  .بي شك اين نوآوري است اما براي مردم جذابيت موسيقايي ندارد. شكند  ميتبر پيانو را

  ؟چه تعريفي داريدنوآوري در موسيقي از شما 
توان يك فكر نو را   نميود كارهاي گذشتگان را تزئين و روتوش كرد اماش  مي.نوآوري در موسيقي بايد به فراخور حال باشد

آقاي شجريان . دهد  مياگر در وجود كسي فكر نويي وجود داشته باشد كم كم خودش را نشان. آني و در لحظه بوجود آورد
 حرف مرا قبول نداريد ايشان را اگر. خواند  ميبه نظر من ايشان يك خواننده سنتي نيست بلكه كاملاً مدرن. را در نظر بگيريد

 ما كه ،تواند اجرا كند اي مي تحريرهاي سازي ايشان را كمتر خواننده. باگذشتگانشان مقايسه كنيد تا ببينيد چقدر تفاوت دارند
م شوي  ميروند به سر در گمي دچار  ميبه گوشه ديگراي  اوقات تحريرها و فرودهايي كه از گوشهاي  نوازيم در پاره  ميساز

اما من اجراي  ايشان را با ساز شنيده باشيدهاي  شايد شما مركب خواني .دهند  مياما ايشان با حنجره اين كار را راحت انجام
اند  و به گام اصلي فرود آمدهاند   چند گام عوض كردهوكه بدون همراهي ساز مركب خواني ام  خصوصي ايشان را شنيده

زند هم اين   مينوازندگي حسين عليزاده كه هنوز هم مانند يك شير روي صحنه سازدر . آنكه يك كُما كوك تغيير كند بي
رساند تنها قدرت نوازندگي وي نبوده بلكه طرز   ميبايد توجه داشت آن چيزي كه عليزاده را به اين جايگاه. نكات بسيار است

شان روي تار بهتر از عليزاده بغلطد اما ايشان شايد صدها نفر باشند كه دست. تفكر عليزاده در اين جايگاه نقش بسياري دارد
متاسفانه برخي از . زيادي براي گفتن داشته و دارند در ضمن دستشان هم روي تار بسيار قدرتمند استهاي  هميشه حرف

 توان شوند و ديگر چيزي براي گفتن و ارائه كردن ندارند چون تمام  ميرسند نابود  مي سالگي60- 50وقتي به سن ها  نوازنده
گيرد و فقط تفاوتشان تجربه است با شاگرد سال   ميرد در مدت يك سال و نيم فرابرابر با آن چيزيست كه يك شاگها  آن
بگذارم، متاسفانه آن باشم و در اوج موسيقي را كنار ها  من دوست دارم مانند آن. اما شجريان و عليزاده چنين نيستند. دوم

ها  شود جايگاه آن  ميدهند كه اين باعث  ميتمام شده است بازهم به كارهاي موسيقي ادامهها  راوشات هنري آناساتيدي كه ت



زيادي براي گفتن دارند و شايد روزي هاي  برم چون هنوز هم حرف  ميرا نام  من شجريان و عليزاده .بيايدتر  روز به روز پائين
  .ددر اوج كنار بروند مانند فرامرز پايور كه يك اسطوره باقي مان

دانيد و آزادي زيادي براي   ميبر اساس آن چيزي تاكنون متوجه شدم شما نوازنده را بر موسيقي ارجح
مانند (شويد   ميشويد اما در بعضي مواقع در فرم و سبك خود چهارچوب هايي هم قائل  مينوازنده قائل
توان آن مسائلي را كه شما  ي مگيريد؛ آيا  ميو از كار ديگران ايراد) مشابه در پاساژهاهاي  همان مضراب

  كنيد نوعي آزادي بيشتر در كارهاي ديگران دانست؟  ميبه عنوان ايراد مطرح
روابط اجتماعي را در نظر . زادي هم براي خودش تعريفي دارد، مقياسي داردآ. گذارم  ميمن نام آن را بي بند و باري. نه

  .موارد شما كاري را انجام دهيد يا ندهيد مانند سلام كردن به بزرگتركند در بسياري از   ميدر اين روابط، ادب حكم ،بگيريد
   نظر شما در اين مورد چيست؟. بايد همانگونه كه پيش از اين بود حفظ شودبرخي معتقدند موسيقي سنتي

 زندگي كنند اني كه چنين تفكري را دارند بايد بروند توي غاركس. نيستاي  اين كه موسيقي عيناً همان بماند حرف پسنديده
كنند پس شايد بايد به جاي   ميكنند و در تابستان از وسايلي مانند كولر استفاده  ميامروزي زندگيهاي  پس چرا در خانه

و گرنه الان اند  ماندگاري موسيقي مرهون كساني است كه موسيقي را متحول كرده. مضراب از استخوان هم استفاده كرد
  .كرد  نميرا گوشكسي پنج ثانيه هم سنتور سماعي 

، سبب علاقه و توجه بسيار سنتوري و موسيقي آن كه تأثير زيادي بر روي نسل امروز گذاشته استفيلم اما 
  .شديدي از مردم به سنتور شد
.  زياد بوده است- نه اينكه من از آن تعريف كنم كه چندان ربطي هم به من نداشته است-به هرحال تأثير موسيقي سنتوري

  .هم انجام نگرفته است من تنها كار خودم را انجام دادماي  ارق العادهآنجا كار خ
  ؟بگوئيداين فيلم هاي  روند ساخت موسيقياز 

الان نزديك پنج يا . شد  ميساختهها  ساختم و فيلم روي موسيقي  ميروند ساخت بدين ترتيب بود كه من موسيقي هايي را
.  سناريويي كه دو سال پيش از ساخت فيلم نوشته شده بود تا آخرين آن هاازشش سناريو از فيلم سنتوري را من موجود دارم 
پيش ها  از مدت. پرداختند و پيش از انقلاب هم شاگرد آقاي پايور بودند  ميآقاي مهرجويي مدتي، نزد من به يادگيري سنتور

 فيلم ايشان دست مرا باز گذاشتند كه هر در ساخت موسيقي اين. فيلمي در ذهنشان بود زيرا علاقه زيادي به ساز سنتور دارند
 كردند اما من آزاد بودم هركاري را كه  ميكجا موسيقي را چطور بسازم يا نسازم البته ايشان زمان هر موسيقي را تعيين

  .كردم  نميدند من گوشز  ميونوازندگي حرفي هم به منها  خواهم انجام دهم شايد هم اگر در مورد ملودي مي
  توري از نگاه شما چگونه بود؟شخصيت علي سن
 با استعدادي بسيار خوب در نوازندگي كه لزوماً خواننده خوبي نبود و براي امرار معاش ،درجه يكاي  علي سنتوري نوازنده

  .استفاده كرداي  حرفهاي  شد خواننده  نميبخواند بنابراين براي صداي ايشانها  مجبور بود در مجالس و عروسي
 در حاليكه بسياري از اهالي موسيقي سنتي نظر چندان مساعدي روي . بود ژانر پاپموسيقي سنتوري در

  !كنند  ميسطحي به آن نگاهاي   موسيقي ندارند و به ديد موسيقيژانر ازاين 
موسيقي پاپ هم مانند .  بسياري مسائل است باربراي فرار از زيراي  زياد راه بسيار سادههاي  خودبرتربيني و اظهار فضل

توان يك ژانر را كلاً زير سؤال برد حتي موسيقي پاپ را كه اهالي آن صدمات   نميتواند خوب يا بد باشد و  ميسيقي سنتيمو
و ها  من تلاش كردم موسيقي سنتوري در ملودي. ان بلكه در تمام دنيا بر پيكر آن وارد آورده اندرزيادي نه تنها در اي



وع خودش باشد اما تنظيم ها، تنظيمي است كه براي مهماني و عروسي انجام شده حد ممكن در نين نوازندگي سنتور به بهتر
ما بايد با يك درام . زنند از پنج نوازنده هورن استفاده كنيد  ميكه همه دارند همديگر رااي  توانيد در عروسي  نميشما. است

داستان هاي  ه كند و موسيقي فيلم بايد با صحنهكرديم تا شبيه يك عروسي امروزي جلو  ميست، كيبورد و سنتور قطعه را اجرا
شود وقتي دو بازيگر جوان مرد و زن در چادر كنار رودخانه نشسته اند، ماهي براي سال نو را اجرا كرد،   نمي.آن منطبق باشد

  .توانستم موسيقي سنتي اجرا كنم  ميدر آن صورت ديگر موسيقي با فضاي فيلم منطبق نيست و گرنه
اگر موسيقي سنتوري، فضايي شبيه موسيقي فيلم دلشدگان داشت بازهم چنين مورد استقبال به نظر شما 

  ؟شد  سبب توجه مخاطبين به سازهاي سنتي نميگرفت و  ميقرار
كنم يكي از دلايل   ميبه هرحال من فكر. دلشدگان در دوره خودش تأثير خودش را گذاشت. كنم  نميدر اين زمان من فكر
گرفت كه آقاي مهرجويي به عنوان كارگردان دست هركس از عوامل را در   ميتوري از آنجا نشأتموفقيت موسيقي سن
. دهند  ميكه در مورد موسيقي فيلمشان نت به نت نظرام  ديگر را ديدههاي  من كارگردان. باز گذاشتاش  حيطه كاري مربوطه

 از مجموع اي كه  همچنين قطعهابي كه ساخته بودم و مثلاً  چهرامضر موسيقي هايي كه من ساختم حذف شدندالبته بعضي از
 تمام شود و آن موسيقي بيننده را  معلقاما آقاي مهرجويي دوست داشتند فيلم كمي. ساختمبراي تيتراژ آخر  ملودي تصانيف
  .داد  ميتحت تأثير قرار
  و حرف آخر؟

از سنتور زحمت كشيده و هنوز هم براي اعتلاي اين خواهم از كساني كه براي موسيقي اين مرز و بوم به ويژه س  ميدر خاتمه
جناب استاد پايور، مرحوم ورزنده، مجيد كياني، رضا شفيعيان، . كنند به عنوان يك شاگرد تشكر كنم  ميهنر خالصانه تلاش

پرويز كل، مسعود شناسا، خانم ارفع اطرايي، خانم هاشمي، خانم ذاكري، خانم سوسن اصلاني، ميلاد كيايي، فضل اله تو
اميد وارم كه . مشكاتيان، پشنگ كامكار و تمامي اساتيد مستقيم و غيرمستقيم در كار من و امثال من تأثير فراوان داشته و دارند

  .سايه شان بر سر موسيقي ما برقرار باشد و حضورشان در آسمان پاك هنر ايران زمين پايدار باشد


